
فصل، 
فصل شكفتن آرزوست؛

راستی آن را كه آرزوی بيست نيست،
كيست؟

ايستگاه بيست، همين حواليست؛
لطفاً بايست! 

دوستان خوبم! قصّۀ هزار و يک شب كنكور، بدين جا رسيد كه آزمون عمومی،  لاجرم تسليم اختيار كرد و به يكباره كنار كشيد؛ امّا در 
عوض، آزمون نهايی با جديت تمام، حضور بسيار پررنگ و تأثيرگذاری قطعی خويش را اعلام نمود.

وانگهی در اين راستا، اختصاص ضريب ۲۱/۶۳ درصد به نمرۀ آزمون نهايی درس فارسی (۳) (با بالاترين ضريب در بين همۀ درس ها)، 
نشان از اهمّيّت نمرۀ امتحانی اين درس، در محاسبۀ تراز و رتبۀ نهايی شما دارد.

بدين منظور، برای ارتقای معدّل و کسب بالاترين نمره در آزمون نهايی درس فارسی (۳)، کتابی نگاشتيم که يقيناً با انتخاب و مطالعۀ 
دقيق آن، ديگر هيچ گونه نگرانی و دغدغۀ خاطری بابت امتحان اين درس نخواهيد داشت؛ کتابی به شيوۀ درس به درس و با اين ساختار:

 درس نامه: در سه قلمرو زبانی، ادبی و فكری نوشته شده است؛ در قلمرو زبانی، به لغات واژه نامه، گروه های املايی، املای واژه های 
هم آوا و نكات مهم دستوری، در قلمرو ادبی، به دانش ها و آرايه های ادبی و تاريخ ادبيات و در قلمرو فكری، به بيان معانی و مفاهيم 

بيت ها و عبارت های هر درس، همراه با مباحث مربوط به درک مطلب می پردازد.
سؤال های امتحانی: شامل مجموعۀ كاملی از سؤالات استاندارد تأليفی و امتحانات نهايی داخل و خارج از كشور با تيپ های    

گوناگون كه به نوعی همۀ پرسش های كارگاه های متن پژوهی را نيز پوشش می دهد.
 پاسخ نامۀ تشريحی: دربردارندۀ پاسخ های كافی و متناسب با راهنمای تصحيح امتحانات نهايی است كه در اين بين، چرايیِ نادرستی 

گزاره های غلط نيز بررسی و تشريح شده است.
ضميمۀ شمارۀ (۱): در يک نگاه كلیّ، مباحث مهم دستوری و آرايه های ادبی و تاريخ ادبيات جامع را يادآوری می نمايد.   

 ضميمۀ شمارۀ (۲): به پنج دوره سؤالات امتحان نهايی سال های اخير (خرداد و شهريور ۱۴۰۰) و (خرداد، شهريور و دی ۱۴۰۱)، 
همراه با راهنمای تصحيح و ارائۀ توضيحات لازم اختصاص دارد.

اميدوارم از انتخاب اين كتاب و قرار دادن آن در گنجينۀ كتاب های خويش، پشيمان نگشته و همواره شادمان باشيد و با مطالعه و 
بهره گيری صحيح از آن، به نتيجۀ دلخواهتان دست يابيد.

در پايان از خانوادۀ عزيز و پرشكيب خويش، به ويژه همسر مهرانگيز و شادی افزايم، از خانوادۀ بزرگ خيلی سبز، مديران گران قدر و محترم
انتشارات، آقايان: دكتر ابوذر و كميل نصری، مسئول مهربان و صبور پيگير طرح، خانم لولاو مرادی، عزيزان ويراستار، حروف چين، صفحه آرا 
و گرافيست، همكاران ارجمندم، استادان بزرگوار: فرشته صابريان، كرامت اللّه حميدی پور، دكتر عبّاس كريمی، دكتر سيّد علی مرتضوی، 
اسماعيلی نژاد،  نجمه  ميرزايی،  بتول  دكتر  زينليان،  معصومه  عسكری،  احمد  جهرمی،  احمد  حسنی،  محمّدرضا  سرداری،  محمّدرضا 
نجمه ميرزايی مقدّم، سكينه خدادادی، بهروز عبدی، دكتر فاطمه غفوری، دكتر فاطمه شريف زاده يزدی، پيمان عسكری، علی حيدری زاده،
برزگر، زهرا سالاری پور، و مشاوران گرامی: دكتر محمّد  احمدی  و مرتضی  عبّاسی  آذر ملايی، دكتر جلال  تقی پور، دكتر  محمّدعلی 
زهرا اميرحسينی، مرضيه بزرگ مهر، علی حاج رضايی، مهندس مجيد قنبری، مهندس مهرزاد حسينی، سودابه طهماسبی، نسترن رودينی
و دستيارانم: سولماز، شهريار و نيما اسماعيلی و ديگر بزرگوارانی كه به هرگونه در شكل گيری و چاپ اين اثر، مرا ياری رسان بوده اند،

از صميم دل و جان، سپاس گزاری می نمايم.

نقش لبخند شما، ختم پريشانی ها!
«رضا اسماعيلی»

:  
        «دانش آموزان عزيز، دبيران فرهيختة ادبيات فارسى و

 مشاوران محترم تحصيلى»
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۵

فـارسـى (3 ) 

معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
(خرداد ۱۴۰۱)- ۱ (خرداد ۱۴۰۰)- ۲نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی  وظيفۀ روزی به خطای منكَر نبرُد.  
(شهریور ۹۹)- ۳ (دی ۹۹)- ۴تخم خرمايی به تربيتش، نخل باسق گشته.  عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت، معترف. 
(دی ۹۹ خارج)- ۵ (دی ۹۸ و خرداد ۹۸ خارج)- ۶عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده.  هر نفسی كه فرومی رود، مُمِدّ حيات است. 
(دی ۹۷ خارج)- ۷ واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب.- ۸تو نمايندۀ فضلی، تو سزاوار ثنايی 
دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد.- ۱۰از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی!- ۹

يكی از دوستان به طريق انبساط گفت.- ۱۱
معادل معنايی هر واژه را از بيت مقابل آن انتخاب كنيد و داخل كمانک بنويسيد.معادل معنايی هر واژه را از بيت مقابل آن انتخاب كنيد و داخل كمانک بنويسيد.

يقينیشادی (...............):- ۱۲ و  علمی  همه  جلالی،  و  ــزّی  ع جزايیهمه  و  جــودی  همه  ــروری،  س و  نــوری  (خرداد ۱۴۰۱)همه 

ــــیٌ كـــريـــمپايمرد (...............):- ۱۳ ــــب ـــعٌ مـــــطـــــاعٌ ن ـــي ـــف ــمش ــي ـــســـيـــمٌ وس ـــســـيـــمٌ جـــســـيـــمٌ ن ق
ــدانگشت (...............):- ۱۴ بركش ــی  نقش ــه  ــد ك ــت نمی بين نقّاش ــچ  افكنده ایهي بنان  از  كلک  حيرتش  از  ديد  كه  وان 

واژۀ مناسب را برای هر يک از معانی آمده انتخاب كنيد.
(خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۱۵ روی برگرداندن از كسی:    اعراض  اهمال 
(خرداد ۱۴۰۰ خارج)- ۱۶ كسی كه ديگری فرمان او را می برد:  مطيع  مطاع 
(دی ۹۹ خارج)- ۱۷ نگاه داشتن دل از توجّه به غيرحق:   مكاشفه  مراقبه 
بازگشت به سوی خدا:    انابت   اجابت- ۱۸
احكام و عبادات شرعی:    كرامت   معاملت- ۱۹

معادل درست توضيح را از داخل كمانک، انتخاب كنيد.معادل درست توضيح را از داخل كمانک، انتخاب كنيد.
(خرداد ۹۸)- ۲۰ كمال توجّه بنده به حق و يقين بر اين كه خداوند در همۀ احوال، عالم بر ضمير اوست. (مراقبت ـ مكاشفت) 
حالتی كه در آن، احساس بيگانگی و ملاحظه و رودربايستی نباشد. (انعطاف ـ انبساط)- ۲۱

يكی از واژه های درون كمانک را برای هر يک از مفاهيم و معانی آمده برگزينيد.
(دی ۹۸ خارج)- ۲۲ دارای نشان پيامبری: (وسيم ـ قسيم ـ جسيم) 
برگزيده و برتر: (باسق ـ فايق ـ عزّ)- ۲۳
سخاوت: (منّت ـ صفوت ـ جود)- ۲۴
خوشحالی: (مفرّح ـ سرور ـ دُجیٰ)- ۲۵
«مترادف» واژه های مقابل را بنويسيد.  بنات:  موسم:- ۲۶
«متضاد» واژه های مقابل را بنويسيد.  مزيد:  شهد: - ۲۷
برای هر يک از واژه های مقابل، يک «مترادف» و يک «متضاد» بنويسيد.  عزّ:  باسق:- ۲۸

در هر رديف، معنی مقابل كدام واژه، نادرست آمده است؟
 وظيفه: وجه معاش  صفوت: برگزيده  بنان: انگشتان  تاک: رز- ۲۹
 قدوم: گام ها  وهم: خيال  منّت: نيكويی  روی: چاره- ۳۰
 ثنَا: سپاس  مُمِدّ: ادامه دهنده  ناموس: شرافت  تحفه: ارمغان- ۳۱



۶

ستايش ـ شكر نعمت ـ گنج حكمت (گمان)

درستی يا نادرستی معنی واژه های مشخّص شده را بررسی نماييد. 
همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم (تلاش كنم) (شهریور ۹۹ خارج)  درست  نادرست- ۳۲
همه عزّی و جلالی، همه علمی و يقينی (دانندۀ راز)  درست  نادرست- ۳۳
در خبر است از سرور كاينات (جانداران) و مفخر موجودات.  درست  نادرست- ۳۴
عصاره (افشره) تاكی به قدرت او شهد فايق شده.  درست  نادرست- ۳۵
«واژۀ معادل»«معنا»رديفدر هر رديف، با توجّه به معنا، «واژۀ معادل» را انتخاب كنيد و بنويسيد. - ۳۶

نبات ـ بناترُستنیالف
شفيع ـ معترفاقراركنندهب
مَلکِ ـ مَلکَپادشاهپ
منّت ـ ثنانيكويیت  

املای درست را از داخل كمانک، انتخاب كنيد.
(دی ۱۴۰۰)- ۳۷ واصفان حليۀ جمالش به تحيّر (منصوب ـ منسوب).- ۳۸همه از (بهر ـ بحر) تو سرگشته و فرمانبردار 

(خرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۹۹ خارج) (خرداد ۹۸ خارج)- ۳۹  تخم خرمايی به تربيتش نخل (باسق ـ باسغ) گشته. 
طاعتش موجب (غربت ـ قربت) است.- ۴۱تو نمايندۀ فضلی، تو سزاوار (ثنايی ـ سنايی)- ۴۰
باز اعراض فرمايد؛ بار ديگرش به (تضرّع ـ تذرّع) بخواند.- ۴۳(خان ـ خوان) نعمت بی دريغش همه جا كشيده.- ۴۲

در هر يک از موارد زير، املای يک واژه، نادرست است؛ آن را بيابيد و به شكل درست بنويسيد.
(شهریور ۹۸)- ۴۴ يكی از صاحب دلان در بهر مكاشفت، مستغرق شده.- ۴۵عصارۀ تاكی به قدرت او، شهد فايغ شده. 
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش ذمرّدين بگسترد.- ۴۷لب و دندان ثنايی همه توحيد تو گويد- ۴۶

در كدام يک از گروه واژه های زير، نادرستی املايی وجود دارد؟
 متاع و فرمانروا  قربت و نزديكی  بطِّ ماهی خوار  صفوت و برگزيده- ۴۸
 تضرّع و زاری  حليه و زيور  كشته  گان معشوق  ممدّ حيات- ۴۹
دو مورد نادرستی املايی در گروه واژه های زير بيابيد و شكل درست آن ها را بنويسيد.- ۵۰

(مستغرق در بحر)، (خوان نعمت)، (وهم و تصور)، (مهد زمين)، (خصال و خوی)، (ثناخوان حق)، (دست عنابت)، (عزّ و زلّ)
در متن زير، چند غلط املايی يافت می شود؟ صورت درست آن ها را بنويسيد.- ۵۱

«به سان و شبه اين واقعه در وهم متصوّر نگردد. سلطان، خويشان و غريبان را از بهر كارهای مهم، منسوب كرد. رعيت از امير مطاع اعراض نمود. ثمرت اين 
تجربت آن بود كه مُلک، نقصان پذيرفت و حوادث نادر و غريب، رو به تزايد گذاشت و بر اثر آن، سلطان از قلّۀ عزّ به چاه ذُلّ فروافتاد.»

در بين واژه های هر رديف، كدام يک اهمّيّت املايی دارند؟
(خرداد ۱۴۰۰ خارج)- ۵۲  كاربرد  شادی بخش  بحر  بندگان 
(دی ۹۷)- ۵۳  شرف ياب  خستگان  مكايد  ماجرا 
 مشكور  مفخر  جيَب  جزا- ۵۴

در هر بيت، واژۀ «هم آوا» را بيابيد و هم آوای آن را با ذكر معنی بنويسيد.
غــرق- ۵۵ ــه ام  ــت ــش گ ــرت  ــي ح بــحــر  در  ــان  ــن چ
پس- ۵۶ از  ــان  ــوي ــيــب گ ع و  ــران  ــب ــی خ ب ـــن  اي

ــل ــاح ـــم بــــه س ـــوح ــی ن ــت ــش كــــه نــــــارد ك
ــوس ـــه ه ب و  ــــوا  ه ـــه  ب ــدم  ــن ــن ك ــوب  ــس ــن م

نوع «و» را در عبارت های زير بنويسيد.
(خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۵۷ در هر نفسی دو نعمت، موجود است و بر هر نعمتی، شكری واجب. 
من دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.- ۵۸
فــرمــانــبــردار- ۵۹ و  سرگشته  ــو  ت بهر  از  نبریهمه  ــان  ــرم ف ــو  ت ــه  ك نــبــاشــد  ــاف  ــص ان شـــرط 

نوع «حذف» را در هر يک از موارد زير، بررسی نماييد.
خويش- ۶۰ تقصير  ز  ــه  ك ــه  ب ــان  ــم ه ــده  ــن آوردب خــــــــدای  ـــــــــاه  درگ ـــــه  ب ــــــذر  (خرداد ۹۸)ع

(خرداد ۹۸ خارج)- ۶۱ در هر نفسی دو نعمت، موجود است و بر هر نعمتی، شكری واجب. 
فــرمــانــبــردار- ۶۲ و  سرگشته  ــو  ت بهر  از  نبریهمه  ــان  ــرم ف ــو  ت ــه  ك نــبــاشــد  ــاف  ــص ان شـــرط 
يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده.- ۶۳



۷

فـارسـى (3 ) 

يک «تركيب وصفی» و يک «تركيب اضافی» در بيت و عبارت زير بيابيد.
خدايی- ۶۴ و  پاكی  تو  كه  گويم  تو  ذكــر  ــمــايــیملكا  ـــوام راه ن ــه ت ــه هــمــان ره ك ــز ب ـــروم ج (دی ۹۸ خارج)ن

عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش، نخل باسق گشته. - ۶۵
«نقش دستوری» واژه های مشخّص شده را بنويسيد.

خدايی- ۶۶ و  پاكی  تو  كه  گويم  تو  ذكــر  ــمــايــیملكا  ـــوام راه ن ــه ت ــه هــمــان ره ك ــز ب ـــروم ج (دی ۹۸ خارج)ن

ـــار- ۶۷ ـــدگ ـــداون خ لـــطـــف  و  بـــيـــن  ــاركـــــرم  ــس ــرم ش او  و  كــــرده ســــت  ـــنـــده  ب ــه  ــن گ
بياموز- ۶۸ ــه  ــروان پ ز  عشق  ســحــر،  مــرغ  نيامدای  آواز  و  ــد  ش ـــان  ج را  ســوخــتــه  ـــان  ك
چون برسيدم، بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!- ۶۹
باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.- ۷۰
(خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۷۱ در عبارت «دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»: 

«را» به چه معناست؟   «را» به چه معناست؟   نقش دستوری واژۀ «دايه» چيست؟
در عبارت «منّت خدای را، عزّوجلّ، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.»:- ۷۲

نوع «را» چيست؟   نوع «را» چيست؟   «دو حرف اضافه برای يک متمّم» را مشخّص كنيد.
در بيت زير، با توجّه به دوخوانشی بودن جملۀ «كه توام راه نمايی» نقش ضمير پيوسته را در هر دو حالت، تعيين كنيد.- ۷۳

خدايی و  پــاكــیّ  تــو  كــه  گويم  تــو  ــر  ذك ــمــايــی»«ملكا،  ـــوام راه ن ــه ت ــه هــمــان ره ك ــز ب ـــروم ج ن
در عبارت «دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»:- ۷۴

 جمله های وابسته (پيرو) و هسته (پايه) را مشخص نماييد.  چند تركيب وصفی و اضافی ديده می شود؟
 «را» به چه معنی است و نوع آن چيست؟

در بيت «ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بياموز/ كان سوخته را جان شد و آواز نيامد»:- ۷۵
چند جمله وجود دارد؟   چند جمله وجود دارد؟   الگوی جملۀ دوم را بنويسيد.

نوع «و» و «را» چيست؟   نوع «و» و «را» چيست؟   فعل «شد»، اسنادی است يا غيراسنادی؟

(خرداد ۱۴۰۱)- ۷۶ مفهوم نمادين واژه های مشخّص شده را بنويسيد.  
بــيــامــوز پـــروانـــه  ز  عــشــق  ــر،  ــح س ـــرغ  م نيامد»«ای  آواز  و  ــد  ش جـــان  را  ســوخــتــه  كـــان 

(خرداد ۱۴۰۰ خارج)- ۷۷ در شعر زير، شاعر از كدام آرايه های ادبی، بهره برده است؟ (دو مورد) 
گويد تــو  توحيد  همه  سنايی  ـــدان  دن و  ــب  ــی»«ل ــاي ره روی  بـــودش  دوزخ  ـــش  آت از  مــگــر 

آرايۀ درست هر بيت را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۷۸
گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهــايــی لب  روی  بــــودش  دوزخ  ـــش  آت از  (خرداد ۱۴۰۰ خارج)(مجاز ـ حس آميزی)مــگــر 

بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  ســحــر،  مــرغ  نيامد ای  آواز  و  ــد  ش ـــان  ج را  ســوخــتــه  ـــان  (پارادوكس ـ استعاره)ك
نگنجی فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  وصف  نيايی نتوان  ــم  وه در  ــو  ت كــه  گفتن  ــو  ت شبه  ــتــوان  (حسن تعليل ـ تلميح)ن

با توجّه به قسمت های مشخّص شده، كدام آرايۀ ادبی ديده می شود؟- ۷۹
(خرداد ۱۴۰۰، دی ۹۷ و شهریور ۹۸ خارج)  فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد. 

ــد ــوق ان ــش ــع ــان م ــگ ــت ــش ـــان، ك ـــق ـــاش آواز ع ـــان  ـــگ ـــت ـــش ك ز  ــــد  ــــيــــاي ــــرن ب
 گفت از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟

با توجّه به عبارت زير، به سؤال ها پاسخ دهيد.- ۸۰
(دی ۱۴۰۰) «فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.» 

 يک «اضافۀ تشبيهی» در متن بيابيد.  كدام واژه «استعاره» است؟ مفهوم آن چيست؟
در هر بيت، يک مورد «مجاز» پيدا كنيد و مفهوم آن را بنويسيد.- ۸۱

ـــد ـــرآي ب ــــه  ك زبــــــان  و  ـــــت  دس  از 
كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و   ابر 

ــــد؟ آي در  ــــه  ب شــــكــــرش  عــــهــــدۀ  ــــز  ك
نخوری غفلت  ــه  ب و  آری  كــف  ــه  ب نــانــی  ــو  ت ــا  ت

(خرداد ۹۹ خارج)



۸

ستايش ـ شكر نعمت ـ گنج حكمت (گمان)

(خرداد ۹۹ خارج)- ۸۲ دو آرايه برای مصراع دوم بيت زير، بنويسيد. 
پشتيبان؟ تو  چون  دارد  كه  را  امّت  ديوار  غم  كشتيبان»«چه  باشد  نوح  كه  را  آن  بحر،  موج  از  باک  چه 

واژگان سجع را در هر يک از عبارت های زير بنويسيد.- ۸۳
(شهریور ۹۹ خارج)  پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.  
(دی ۹۷)  عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. 

 در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی، شكری واجب.
با توجّه به متن زير، كاربرد عبارت مشخّص شده منجر به آفرينش كدام آرايۀ ادبی شده است؟- ۸۴

«عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت، معترف كه: ما عبدناک حق عبادتک.» 
در عبارت مقابل، چند «تشبيه» به كار رفته است؟ «فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»- ۸۵
با توجّه به بيت زير، كدام آرايۀ ادبی وجود ندارد؟- ۸۶

ــی ــی تو بپوش ــه عيب ــی، هم ــو بدان ــی ت ــه غيب ــی»«هم ــو فزاي ــی ت ــه كمّ ــی، هم ــو بكاه ــی ت ــه بيش هم
 جناس  اسلوب معادله  تضاد  تلميح

عبارت «گويند كه بطیّ در آب، روشنايی ستاره می ديد. پنداشت كه ماهی است؛ قصدی می كرد تا بگيرد و هيچ نمی يافت ...» برگرفته از چه كتابی است و ترجمۀ كيست؟- ۸۷
«گلستان سعدی» در حيطۀ كدام نوع ادبيات قرار می گيرد؟- ۸۸

معنی هر يک از بيت ها و عبارت های زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.معنی هر يک از بيت ها و عبارت های زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.
(خرداد ۱۴۰۱ و دی ۹۷)- ۸۹ (خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۹۰پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.   باران رحمت بی حسابش همه را رسيده. 
ـــد- ۹۱ ـــرآي ب ــــه  ك زبــــــان  و  ـــــت  دس ــــد؟از  آي در  ــــه  ب شــــكــــرش  عــــهــــدۀ  ــــز  (خرداد ۱۴۰۱ و دی ۹۹ خارج)ك

ـــار- ۹۲ ـــدگ ـــداون خ لـــطـــف  و  بـــيـــن  ــاركـــــرم  ــس ــرم ش او  و  كــــرده ســــت  ـــنـــده  ب ــه  ــن (شهریور ۱۴۰۰)گ

(خرداد ۱۴۰۰ خارج و شهریور ۹۸)- ۹۳ خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده. 
(خرداد ۹۹)- ۹۴ يكی از صاحب دلان، سر به جيب مراقبت فرو برده و در بحر مكاشفت، مستغرق شده. 
(شهریور ۹۹ و دی ۹۸)- ۹۵ هر نفسی كه فرو می رود، مُمدّ حيات است و چون برمی آيد، مفرّح ذات.  
(خرداد و دی ۹۹ خارج)- ۹۶ به شكر اندرش مزيد نعمت. 
(شهریور ۹۹ خارج)- ۹۷ عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. 
(شهریور ۹۹ خارج)- ۹۸ همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فزايی 
(دی ۹۹ خارج)- ۹۹ نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی 

(خرداد ۹۸)- ۱۰۰ فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد. 
نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجی- ۱۰۱
يقينی- ۱۰۲ و  علمی  همه  جلالی،  و  عــزّی  جزايیهمه  و  جــودی  همه  ـــروری،  س و  نــوری  همه 
ــرســد- ۱۰۳ پ ـــن  م ز  او  وصــــف  ــی  ــس ك ـــر  بــازگ ـــد  ـــوي گ چـــه  ـــشـــان  ـــی ن ب از  بـــــی دل 
عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت، معترف كه: «ما عبدناکَ حقَّ عبادَتکِ».- ۱۰۴
واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه: «ما عرفناکَ حقَّ معرفتَکِ».- ۱۰۵
بار ديگرش به تضرّع و زاری بخواند.- ۱۰۷تو نمايندۀ فضلی، تو سزاوار ثنايی- ۱۰۶
بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.- ۱۰۹اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده.- ۱۰۸

مفهوم كلّی مصراع های مشخّص شده را بنويسيد.مفهوم كلّی مصراع های مشخّص شده را بنويسيد.
كشتيبان؟چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟ - ۱۱۰ نوح  باشد  كه  را  آن  بحر،  موج  از  باک  (خرداد ۱۴۰۱ و ۹۸ خارج)چه 

ــرســد- ۱۱۱ پ ـــن  م ز  او  وصــــف  ــی  ــس ك ـــر  ـــاز؟گ ب ـــد  گـــوي ـــه  چ بـــی نـــشـــان  از  ـــــی دل  (خرداد ۱۴۰۰ خارج)ب



۹

فـارسـى (3 ) 

مفهوم كلیّ عبارت های مشخّص شده را بنويسيد.مفهوم كلیّ عبارت های مشخّص شده را بنويسيد.
(دی ۹۷)- ۱۱۲ طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.- ۱۱۳بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.  
باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.- ۱۱۵يكی از صاحب دلان، سر به جيب مراقبت فرو برده بود.- ۱۱۴
(خرداد ۱۴۰۰)- ۱۱۶ در نوشتۀ زير، منظور از «به طريق انبساط» چيست؟ 

«يكی از ياران به طريق انبساط گفت: ازاين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟»
(خرداد ۹۸)- ۱۱۷ مفهوم كلّی مصراع دوم بيت زير، با كدام گزينه مناسب است؟ 

بركشد نقشی  ــه  ك نمی بيند  نــقّــاشــت  افكنده ای»«هــيــچ  بنان  از  كلک  حيرتش  از  ديد  كه  وان 
 ما عبدناکَ حقَّ عبادَتکِ.   ما عبدناکَ حقَّ عبادَتکِ.   ما عرفناکَ حقَّ معرفتَکِ.

(شهریور ۹۸)- ۱۱۸ هر يک از قسمت های مشخّص شده در بيت زير، بيانگر چه انسان هايی هستند؟ 
بــيــامــوز پـــروانـــه  ز  عــشــق  ــر!  ــح س ـــرغ  م نيامد»«ای  آواز  و  ــد  ش جـــان  را  ســوخــتــه  كـــان 

هر يک از مصراع های زير چه مفهومی دارد؟
(دی ۹۷)- ۱۱۹ كان را كه خبر شد، خبری باز نيامد- ۱۲۰چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟ 
چه باک از موج بحر، آن را كه باشد نوح كشتيبان؟- ۱۲۲نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی- ۱۲۱
(دی ۹۷ خارج)- ۱۲۳ در بيت «لب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد/ مگر از آتش دوزخ بوَُدش روی رهايی» چرا سنايی توحيد خدا را می گويد؟  
(دی ۹۷ خارج)- ۱۲۴ هر يک از عبارت های زير، بيانگر كدام صفت پروردگار است؟ 

 پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.  وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.
منظور از «تقصير» در بيت زير چيست؟- ۱۲۵

تــقــصــيــر خــويــش بـــه كـــه ز  ــان  ــم آورد»«بـــنـــده ه ـــــــدای  خ درگــــــــاه  بــــه  عــــــذر 
مقصود سعدی از «فرش زمرّدين» در عبارت مقابل چيست؟ «فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد.»- ۱۲۶
شاعر در مصراع دوم بيت زير، آدمی را به چه چيز توصيه می كند؟- ۱۲۷

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مــه  و  ــاد  ب و  ــر  نخوری»«اب غفلت  بــه  و  آری  كــف  بــه  نانی  تــو  تــا 
مصراع «همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فزايی» يادآور كدام آيۀ قرآنی است؟- ۱۲۸
منظور از «درخت گل» و «بوی گل» در عبارت زير چيست؟- ۱۲۹

«به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامنی پر كنم هديۀ اصحاب را؛ چون برسيدم، بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.»
با توجّه به عبارت مقابل، علّت تحيّر ستايندگان خداوند چيست؟ «واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه: ما عرفناکَ حقَّ معرفتَکِ.»- ۱۳۰
مراد از «بی دل» و «بی نشان» در بيت زير كيست؟- ۱۳۱

ــد ــرس پ مــــن  ز  او  وصـــــف  كـــســـی  ــــاز؟»«گـــــر  ب گـــويـــد  ـــه  چ بــی نــشــان  از  بـــــی دل 
عبارت «باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.» به كدام صفات باری تعالیٰ اشاره دارد؟- ۱۳۲

معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
(خرداد ۹۹ و خرداد ۹۹ خارج)- ۱۳۳ (خرداد ۹۸ خارج)- ۱۳۴گفت: والی از كجا در خانۀ خمّار نيست؟  گفت: نزديک است والی را سرای، آن جا شويم 
گر بدين حال تو را محتسب اندر بازار بيند، بگيرد و حد زند.- ۱۳۶گفت: تا داروغه را گوييم در مسجد بخواب- ۱۳۵
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فــارسـى (3 ) 

ستايش
شكر نعمت  ـ گنج حكمت  (گمان) 1 

ملَکِ: پادشاه، خداوند (مَلکَ: فرشته)
فضل: بخشش، كرم

مقصدی  سوی  به  حركت  پوييدن: 
برای به دست آوردن و جست وجوی 

چيزی، تلاش، رفتن
سزا: سزاوار، شايسته، لايق

دانای  همه چيز،  به  دانا  حكيم: 
راست كردار، از نام های خداوند تعالیٰ؛ 
بدين معنا كه همۀ كارهای خداوند از 
روی دليل و برهان است و كار بيهوده 

انجام نمی دهد.
از  بخشاينده،  بخشنده،  بسيار  كريم: 

نام ها و صفات خداوند
رحيم: بسيار مهربان، از نام ها و صفات 

خداوند
نماينده: آن كه آشكار و هويدا می كند، 

نشان دهنده
ثنا: ستايش، سپاس

شِبهْ: مانند، مثل، همسان
وهم: پندار، تصوّر، خيال

عِزّ: ارجمندی، گرامی شدن (مقابل ذُلّ)
جلال: بزرگواری، شكوه، از صفات خداوند 

كه به مقام كبريايی او اشاره دارد.
يقين: بی شبهه و شک  بودن، امری كه 

واضح و ثابت شده باشد.
سُرور: شادی، خوشحالی

جود: بخشش، سخاوت، كَرَم
جزا: پاداش كار نيک

روی: مجازاً امكان، چاره
منتّ: سپاس، شكر، نيكويی

بلندمرتبه  و  بزرگ  گرامی،   : وجلََّ عَزَّ
است. بعد از ذكر خداوند به كار می رود.

قربت: نزديكی
مزيد: افزونی، زيادی

ح: شادی بخش، فرح انگيز مفرِّ
تقصير: گناه، كوتاهی، كوتاهی كردن

خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده
ناموس: آبرو، شرافت 
فاحش: آشكار، واضح

وظيفه: مقرّری، وجه معاش
روزی: رزق، مقدار خوراک يا وجه معاش 

كه هر كس روزانه به دست می آورد يا 
روزی  روزی:  (وظيفۀ  می رسد؛  او  به 

مقرّر و معيّن)
منُكرَ: زشت، ناپسند (منكرِ: انكاركننده، 

ردكننده)
فرّاش: فرش گستر، گسترندۀ فرش

دايه: زنی كه به جای مادر به كودک، 
شير می دهد يا از او پرستاری می كند.

بنات: (جمع بنت)، دختران
نبات: گياه، رُستنی

قبا: جامه، جامه ای كه از سوی پيش، 
باز است و پس از پوشيدن، دو طرف 

پيش را با دكمه به هم پيوندند.
ورق: برگ

قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرا رسيدن
موسم: فصل، هنگام، زمان

ربيع: بهار
عصاره: آبی كه از فشردن ميوه يا چيز 

ديگر به دست آورند؛ افشره، شيره
تاک: درخت انگور، رَز

شهد: عسل (شهد فايق: عسل خالص)
فايق: برگزيده، برتر
باسق: بلند، باليده

كاينات: (جمع كاينه)، همۀ موجودات 
جهان

مفَخر: هر چه بدان فخر كنند و بنازند، 
مايۀ افتخار

صَفوَْت: برگزيده از افراد بشر
تتمّه: باقی مانده (تتمّۀ دور زمان: مايۀ 
مايۀ  روزگار،  گردش  كمال  و  تمامی 

تمامی و كمال دور زمان رسالت)
شفيع: شفاعت كننده، پايمرد

مطُاع: فرمانروا، اطاعت شده، كسی كه 
ديگری فرمان او را می برد.

نبی: پيغمبر، پيام آور، رسول
قسيم: صاحب جمال
جسيم: خوش اندام

نسيم: خوش بو
وسيم: دارای نشان پيامبری

توبه،  خدا،  سوی  به  بازگشت  انابت: 
پشيمانی

۱

اعِراض: روی گردانی از كسی يا چيزی، 
روی گردانی

تضرّع: زاری كردن، التماس كردن
عاكفان: (جمع عاكف)، كسانی كه در 
به  و  بمانند  مسجد  در  معيّن  مدّتی 

عبادت بپردازند.
معترف: اقراركننده، اعتراف كننده

واصفان: (جمع واصف)، وصف كنندگان، 
ستايندگان

حِليه: زيور، زينت
تحيرّ: سرگشتگی، سرگردانی

منسوب: نسبت داده شده
صاحب دل: عارف

مراقبت: در اصطلاح عرفانی، كمال 
توجّه بنده به حق و يقين بر اين كه 

بر  عالمِ  احوال،  همۀ  در  خداوند 
ضمير اوست؛ نگه داشتن دل از توجّه 

به غير حق
مكاشفت: كشف كردن و آشكار ساختن، 
در اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقايق 

است.
معاملت: اعمال عبادی، احكام و عبادات 
شرعی، (در متن درس، مقصود همان 

كار «مراقبت و مكاشفت» است.)
انبساط: حالتی كه در آن، احساس 
رودربايستی  و  ملاحظه  و  بيگانگی 

نباشد؛ خودمانی شدن 
تحفه: هديه، ارمغان

كرامت كردن: عطا كردن، بخشيدن
بنان: سرانگشت، انگشت

سزاوار ثنا ـ حكيم سنايی ـ شِبهْ و مانند (ترادف) ـ عزّ و ارجمندی (ترادف) ـ عِزّ 
و ذُلّ (تضاد) ـ قربت و نزديكی (ترادف) ـ مُمدّ حيات ـ عزََّ و جلّ ـ مفرّح و تفريح 
(هم خانواده) ـ خوان نعمت بی دريغ ـ فاحش و واضح (ترادف) ـ وهم و تصوّر 
(ترادف) ـ باد صبا (تضمّن) ـ قدوم موسم ربيع ـ نخل باسق ـ شهد فايق ـ بنات 
دين ـ خلعت نوروزی ـ مهد زمين (تشبيه) ـ عصارۀ  نبات (تشبيه) ـ فرش زُمُرُّ
تاک ـ صَفوَت و برگزيده (ترادف) ـ وسيم و نسيم (تناسب) ـ تتمّۀ دور زمان ـ
انِابت و اعِراض (تضاد) ـ مستغرق در بحر ـ بحر مكاشفت (تشبيه) ـ عاكفان 
كعبۀ جلال ـ واصفان حليۀ جمال ـ منسوب به تحيّر ـ تضرّع و زاری (ترادف) ـ 
مُطاع و فرمانروا (ترادف) ـ مطاع و اطاعت (هم خانواده) ـ طريق انبساط ـ تقصير 
در عبادت ـ جيب مراقبت ـ خصال و خصلت (جمع و مفرد) ـ تحفه و ارمغان 

(ترادف) ـ بط و مرغابی (ترادف) ـ ثمرت تجربت

(ثنا: ستايش/ سنا: روشنايی)، (قربت: نزديک/ غربت: دوری)، (حيات: زندگی/ 
حياط: صحن خانه و ...)، (صبا: باد صبا/ سبا: سرزمينی در يمن)، (بحر: دريا/ 
بهر: برای)، (منسوب: نسبت داده شده/ منصوب: گماشته شده)، (خوان: سفره 

(بخوان/ بن مضارع از خواندن)/ خان: رئيس، بزرگ، خانه، كاروان سرا)

اصل بر اين است كه ضمير پيوسته در جای اصلی خود قرار بگيرد اما گاه 
بنا به ضرورت وزن و آهنگ، به ويژه در متون كهن فارسی، اين اصل رعايت 
نمی شود و ضمير پيوسته، در جايگاه غيراصلی خود به كار می رود. در اين 
حالت برای تعيين نقش ضمير، ابتدا اجزای بيت يا عبارت را مرتّب می كنيم؛ 

آن گاه نقش آن ضمير را تعيين می كنيم.
ــته است ــبت نكُش ــيده خنجر كه چرا ش ــحرم كشِ «س
ــب گذاری» ــه ش ــرم ب ــد دگ ــا نيفت ــه ت ــش ك ــو بكُ ت

 سحر به من خنجر كشيده كه چرا شب، تو را نكشته است؛ تو بكش تا 
مفعولمتمّم

گذار من به شب نيفتد.
مضافٌ اليه
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ستايش ـ شكر نعمت ـ گنج حكمت (گمان)

در عبارت زير از متن همين درس نيز جابه جايی ضمير ديده می شود:
«بوی گلُم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!»

كه حاصل عبارت با قرار دادن ضميرهای پيوسته در جای خود و تعيين نقش 
آن ها اين گونه است:

 «بوی گل، چنان مرا مست كرد كه دامن از دستم رفت.»
مضافٌ اليهمفعول

 حذف به قرينۀ لفظی
اگر حذف بخشی از جمله به دليل تكرار و برای پرهيز از تكرار، صورت گيرد، 

آن را «حذف به قرينۀ لفظی» می گويند.
 «طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.»

 در اين عبارت، فعل جملۀ دوم ذكر نشده است؛ اما خواننده يا شنونده از 
فعل جملۀ اوّل يعنی «است»، می تواند به فعل حذف شدۀ جملۀ دوم پی ببرد:

«طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت [است].»

 حذف به قرينۀ معنوی
اگر خواننده يا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده از جمله پی ببرد، 

«حذف به قرينۀ معنوی» نام دارد.
 واصفان حليۀ جمالش به تحيّر، منسوب.

 در اين جمله، فعل «هستند» بعد از واژۀ «منسوب» حذف شده است؛ هيچ نشانه ای 
هم در ظاهر جمله، خواننده يا شنونده را به فعل حذف شده راهنمايی نمی كند. 
از جمله حذف شده است: از مفهوم عبارت درمی يابيم كه فعل «هستند»  تنها 

«واصفان حليۀ جمالش به تحيّر، منسوب [هستند].»
 بعد از «منادا» بخشی از كلام به «قرينۀ معنوی» حذف می شود. 

بــيــامــوز پـــروانـــه  ز  عــشــق  ــر!  ــح س ـــرغ  م «ای 
ــد» نيام آواز  و  ــد  ش ــان  ج را  ــوخته  س كان 

 در اين بيت «مرغ سحر» مناداست و بخشی از كلام، يعنی [توجّه كن (يا 
هر فعل مناسب ديگر)]، بعد از آن، حذف شده است:
«ای مرغ سحر! [توجّه كن؛] عشق از پروانه بياموز ...»

سجع: به واژه های پايانی دو جمله يا دو عبارت گويند كه از نظر صامت ها 
و مصوّت های پايانی، وزن يا هر دوی آن ها، هماهنگ باشند؛ مانند واژه های 

«قربت» و «نعمت» در عبارت زير:
«طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت [است].»

«باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.»
«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 

تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»
 آرايه های مشترک در دو عبارت بالا: تشبيه (اضافۀ تشبيهی): «باران 
ابر  «دايۀ  صبا»،  باد  «فرّاش  اوّل)،  عبارت  (در  نعمت»  «خوان  و  رحمت» 
و  «رسيده  دوم)/ سجع:  عبارت  (در  زمين»  «مهد  و  نبات»  «بنات  بهاری»، 

كشيده» (در عبارت اوّل) و «بگسترد و بپرورد» (در عبارت دوم) 
 آرايۀ قسمت مشخّص شده: استعاره (فرش زمرّدين، استعاره از «سبزه 

و چمن زار» است.)

ــی ــی تو بپوش ــه عيب ــی، هم ــو بدان ــی ت ــه غيب «هم
ــی» ــو فزاي ــی ت ــه كمّ ــی، هم ــو بكاه ــی ت ــه بيش هم

(بكاهی  (بيش ≠ كم)،  تضاد:  غيبی/  و  عيبی  (ناقص):  ناهمسان  آرايه ها: جناس 
≠ فزايی)/ تلميح: مصراع اوّل به صفات پروردگار، يعنی «علاّم الغيوب» و «ستّار 
العيوب» و مصراع دوم به آيۀ ！تعزّ من تشاء و تذُلُّ من تشاء＀ (هر كه را بخواهی، 
عزّت می دهی و هر كه را بخواهی، خوار می كنی.) اشاره دارد./ تكرار: تو/ واج آرايی: 
تكرار مصوّت «ی» و صامت «ب». [بيت آرايۀ «ترصيع» (ويژۀ علوم انسانی) نيز دارد.]

ــتيبان؟ ــت را كه دارد چون تو پش ــم ديوار امّ چه غ
ــتيبان؟ ــد نوح كش ــه باک از موج بحر، آن را كه باش چ

(امّت: مشبّه/ ديوار: مشبّهٌ به)/  امّت  آرايه ها: تشبيه (اضافۀ تشبيهی): ديوار 
اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و مثالی برای تأييد مفهوم مصراع اوّل است.
( توضيح آرايۀ «اسلوب معادله»، هم در بخش آرايه های پيوست كتاب و 
هم در درس ششم آمده است.)/ تلميح: مصراع دوم به ماجرای كشتی نوح اشاره 
دارد./ مراعات نظير (تناسب): موج، بحر، كشتيبان/ واج آرايی: تكرار مصوّت بلند «ا»

نماد: هرگاه واژه ای با حفظ معنی اصلی خود، نشانه و مظهر معنی يا معانی 
ديگری قرار گيرد، «نماد» خوانده می شود؛ در بيت زير، «مرغ سحر»، نماد 
«عاشق دروغين و مدّعی» و «پروانه»، نماد «عاشق راستين و بی ادعا» است.

ــوز بيام ــه  پروان ز  ــق  عش ــحر!  س ــرغ  م ای 
ــد نيام آواز  و  ــد  ش ــان  ج را  ــوخته  س كان 

درس «ستايش» (ملكا ذكر تو گويم»  در قالب قصيده  سرودۀ 
حكيم سنايی غزنوی

تعليمی   اثری  نظم   به  آميخته  نثر  «گلستان»   «گلستان» كتاب  كتاب 
نوشتۀ سعدی

كتاب «كليله و دمنه» كتاب «كليله و دمنه»  نثر آميخته به نظم  اثری تعليمی  
به ترجمۀ نصراالله منشی

ملَِـكا ذكـر تـو گويـم كـه تـو پاكـیّ و خدايـی
راهنمايـی  تـوام  كـه  ره  همـان  بـه  جـز  نـروم 

 خدايا، تنها تو را ياد می كنم؛ چراكه تو پاک و فرمانروای جهان هستی؛ 
و تنها در راهی كه به من نشان می دهی (راهنمای من هستی)، می روم. 

 خدا را ياد كردن و در راه او قدم نهادن
پويم تو  فضل  از  همه  جويم،  تو  ــاه  درگ همه 
سـزايی توحيـد  بـه  كـه  گويـم،  تـو  توحيـد  همـه 

 (خدايا) فقط درگاه تو را می جويم و حركت و تلاش من از لطف و 
بخشش توست. تنها تو را به يگانگی می ستايم؛ زيرا فقط تو شايستۀ ستايش 

به يگانگی هستی.
 ستايش فضل و يگانگی خداوند و بندگی مطلق در برابر او

رحيمی تو  كريمی،  تو  عظيمی،  تو  حكيمی،  تو تو 
ثنايـی سـزاوار  تـو  فضلـی،  نماينـدۀ  تـو 

 (خدايا) تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی و اين تويی كه فضل 
و بخشش می نمايی و شايستۀ ستايش هستی.

 بيان صفات خداوند و او را شايستۀ ستايش دانستن
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نتـوان وصـف تـو گفتن، كـه تـو در فهـم نگنجی
نيايـی وهـم  در  تـو  كـه  گفتـن،  تـو  شـبه  نتـوان 

 (خدايا) نمی توان تو را توصيف كرد؛ چون تو در محدودۀ ادراک ما 
نمی گنجی؛ و نمی توان تو را به چيزی مانند كرد؛ زيرا تو در خيال محدود ما نمی آيی.

 بی همتايی خداوند و ناتوانی انسان از توصيف او
يقينی و  علمی  همه  جلالی،  و  ــزّی  ع همه 
جزايی و  ــودی  ج همه  ســروری،  و  ــوریّ  ن همه 

 (خدايا) تو سراسر، ارجمندی، علم، يقين (وجود بی شبهه)، روشنايی، 
شادمانی، بخشش و پاداش هستی.

 ذكر صفات حق تعالیٰ
بپوشی تو  عيبی  همه  بدانی،  تو  غيبی  همه 
فزايی تو  كمّی  همه  بكاهی،  تو  بيشی  همه 

 (خدايا) تو از امور پنهانی، با خبری و عيب های بندگانت را می پوشانی 
و همۀ كم و زياد شدن ها (خواری و عزّت بندگان) به دست توست. 

قدرت  و  العيوب)  (ستّار  عيب پوشی  و  الغيوب)  (علاّم  غيب دانی   
اختيار و ارادۀ خداوند در تغيير امور هستی 

گويد تو  توحيد  همه  سنايی،  ــدان  دن و  لب 
رهايی روی  ـــودش  بُ دوزخ  ــش  آت از  مگر 

 (خدايا) سنايی با تمام وجود، فقط تو را به يگانگی ستايش می كند؛ 
بدان اميد كه (تا شايد) برای او راه رهايی از آتش دوزخ وجود داشته باشد.

 اقرار به يگانگی خداوند و اميد به لطف و بخشايش او
وجلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش  منتّ خدای را عزَّ

مزيد نعمت.
 سپاس و ستايش، مخصوص خداوند عزيز و بزرگ است كه اطاعت از او 
سبب نزديكی به او و شكرگزاری به درگاهش سبب زياد شدن نعمت ها می شود. 

 اطاعت و سپاس گزاری از خداوند و نعمت افزايی شكر
ح ذات. هر نفسی كه فرو می رود، مُمِدّ حيات است و چون برمی آيد، مُفرِّ

بيرون  ياريگر زندگی ماست و چون  (دَم)،   هر نفسی كه می كشيم 
می دهيم (بازدم)، به وجودمان، شادی می بخشد.

 حيات بخشی و نشاط آفرينی هوايی كه تنفّس می كنيم.
پس در هر نفسی، دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی، شكری واجب.پس در هر نفسی، دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی، شكری واجب.

 پس در هر نفسی، دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی، شكری 
واجب است.

 بی شمار بودن نعمت های خداوند و لزوم شكرگزاری بندگان
بــرآيــد ـــه  ك ـــــان  زب و  ــــت  دس از 
ـــــد؟ ـــه درآي ـــرش ب ـــك ـــدۀ ش ـــه ـــز ع ك

 هيچ كس نمی تواند با كردار و گفتار خود، شكرگزاری خداوند را به 
جای آورد.

 اقرار به ناتوانی انسان از شكرگزاری خداوند
اِعملوا آلَ داودَ شكراً و قليلٌ مِن عِبادی الشّكور.اِعملوا آلَ داودَ شكراً و قليلٌ مِن عِبادی الشّكور.

از  آوريد؛ كه عدۀ كمی  به جای  داوود، شكر و سپاس  ای خاندان   
بندگان من، سپاس گزارند.

 دعوت به شكرگزاری

خويش تقصير  ز  ــه  ك بـِـه  هــمــان  ــنــده  ب
آورد خــــــدای  درگـــــــاه  بــــه  عـــــذر 

 همانا بهتر است كه بنده به سبب كوتاهی در عبادت، از درگاه خداوند 
طلب بخشش كند.

 توصيه به طلب بخشش به خاطر كوتاهی در عبادت
ــــدی اش ــــداون ـــــــزاوار خ ـــــه س ورن
آورد ــــای  ج ـــه  ب ـــه  ك نــتــوانــد  ـــس  ك

 وگرنه كسی نمی تواند آن گونه كه شايستۀ خداوند است، شكرگزاری كند.
 ناتوانی انسان از شكرگزاری 

باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا 
كشيده.

بارانی است كه شامل همۀ موجودات  مانند  الهی،   رحمت بی پايان 
شده و نعمت بی مضايقه و سخاوتمندانۀ او نيز همچون سفره ای است كه در 

همه جا پهن شده است.
 فراگير بودن رحمت و نعمت خداوند

پردۀ پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندََرَد و وظيفۀ روزی به خطای منكرَ نبَرَُد
 (خداوند) آبروی بندگان را با وجود گناهان آشكار نمی ريزد و روزی 

معيّن آن ها را با وجود خطاكاری های زشتشان قطع نمی كند.
 عيب پوشی و روزی رسانی خداوند

را  بهاری  ابر  دايۀ  و  بگسترد  زمرّدين  فرش  تا  گفته  را  صبا  باد  فرّاش 
فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپروَرد.

 (خداوند) به باد صبا ـ كه همچون فرش گستری است ـ فرموده تا 
سبزه ها را مانند فرشی سبزرنگ بگستراند و به ابر بهاری دستور داده تا مانند 

پرستاری، گياهان تازه روييده را در گهوارۀ زمين پرورش دهد.
درختان را به خِلعت نوروزی، قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ 

را به قدومِ موسمِ ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده.
 (خداوند) به رسم هديۀ نوروزی، برگ ها را چون جامه ای سبزرنگ بر 
تن درختان پوشانده و به مناسبت فرارسيدن فصل بهار، شكوفه ها را مانند 

كلاهی بر سر شاخه های كوچک نهاده است.
عصارۀ تاكی به قدرت او، شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش، 

نخل باسق گشته.
 به قدرت خداوند، شيرۀ درخت انگور به عسل خالص (انگور شيرين) و هستۀ 

ناچيز خرمايی در اثر توجهّ و پرورش او به نخل بلند و استواری تبديل شده است.
 قدرت و توانايی پروردگار در پرورش و باروری درختان

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  ابر 
نخوری غفلت  به  و  آری  كف  به  نانی  تو  تا 

 (ای انسان) همۀ پديده های آفرينش در تلاش اند تا تو بتوانی روزی خود 
را به دست بياوری و آن را با بی خبری و غفلت از ياد خداوند، مصرف نكنی.

 در خدمت انسان  بودن آفرينش و لزوم غافل نبودن از ياد خدا
فرمانبُردار و  سرگشته  تــو  بهر  از  همه 
نبری ــان  ــرم ف ــو  ت كــه  نباشد  ــصــاف  ان ــرط  ش

تو  خدمت  در  و  امر  مطيع  آفرينش،  پديده های  همۀ  انسان)  (ای   
هستند؛ حال منصفانه نيست كه تو از آفريدگار آن ها فرمانبرداری نكنی.

 در خدمت انسان  بودن آفرينش و نكوهش نافرمانی و اطاعت نكردن 
از خداوند
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و  عالميان  رحمت  و  موجودات  مفخر  و  كاينات  سرور  از  است  خبر  در 
صفوت آدميان و تتمّۀ دور زمان.

 در حديثی از سرور آفرينش و مايۀ افتخار موجودات و سبب بخشش 
جهانيان و برگزيدۀ انسان ها و مايۀ تمامی و كمال گردش روزگار (حضرت 

محمّد ④) آمده است. 
ــم ــري ـــیٌ ك ـــب ــــاعٌ ن ــــط شـــفـــيـــعٌ مُ
قــســيــمٌ جــســيــمٌ نــســيــمٌ وَســيــم

 او (پيامبر ④) شفاعت كننده، فرمانروا، پيام آور، بخشنده، صاحب جمال، 
خوش اندام، خوش بو و دارای نشان پيامبری است.

بجَمالـِه جـیٰ  الدُّ كشَـفَ  بكمَالـِه،  العُلـیٰ  بجَمالـِهبلَـَغَ  جـیٰ  الدُّ كشَـفَ  بكمَالـِه،  العُلـیٰ  بلَـَغَ 
آلـِه وَ  عَليَـهِ  صلّـوا  خِصالـِه،  جميـعُ  حَسُـنتَْ 

نورانی  با جمال  و  رسيد  بلند  مرتبۀ  به  با كمال خود  (پيامبر ④)   
خود، تاريكی ها را كنار زد. همۀ خوی ها و صفات او زيباست. بر او و خاندانش 

درود بفرستيد. 
 ستايش والامقامی و عظمت پيامبر ④ 

پشتيبان؟ تو  چون  دارد  كه  را  امتّ  ديوار  غم  چه 
كشتيبان؟ نوح  باشد  كه  را  آن  بحر،  موج  از  باک  چه 

تو  و پشتيبانی چون  تكيه گاه  وقتی كه مسلمانان  پيامبر ④)  (ای   
داشته باشند، غمی ندارند؛ همان گونه كه مسافران آن كشتی كه ناخدايش 

نوح باشد، از موج و طوفان دريا ترسی ندارند.
 پشت گرمی مسلمانان به پيامبر و راهنمای خويش

هرگه يكی از بندگان گنهكار پريشانْ روزگار، دست انابت به اميد اجابت 
به درگاه حق ـ جلَّ و عَلا ـ بردارد، ايزد تعالی در او نظر نكند.

 هرگاه يكی از بندگان گناهكار و بيچاره، به اميد قبولی دعا و خواسته اش، 
دست توبه به درگاه خداوند بزرگ و بلندمرتبه بلند كند، خداوند متعال (ابتدا) 

به او توجّهی نمی كند.
 توبه و طلب آمرزش 

بازش بخواند، باز اعراض فرمايد. بار ديگرش به تضرّع و زاری بخواند.
 دوباره آن بنده، خدا را صدا می زند، باز خدا از او روی برمی گرداند. 

بار ديگر با التماس و زاری، خدا را صدا می زند.
 مداومت بر اظهار عجز و نياز به درگاه حق

حق، سُبحانهَ و تعالیٰ فرمايد: يا ملائكتَی، قَد أستحَيْيَتُ مِن عبدی و ليَسَ 
لهَُ غيری؛ فَقدَْ غَفَرْتُ لهَُ.

 خداوند پاک و بلندمرتبه می فرمايد: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود 
شرم دارم و او جز من، پناهی ندارد؛ پس او را آمرزيدم.

دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياری دعا و زاری بنده 
همی شرم دارم.

 دعای آن بنده را پذيرفتم و آرزويش را برآورده كردم، زيرا از زيادی 
دعا و زاری بندگانم شرم می كنم.

خـــداونـــدگـــار ــف  ــط ل و  ــن  ــي ب ــــرم  خـــداونـــدگـــارك ــف  ــط ل و  ــن  ــي ب ــــرم  ك
شرمسار او  و  اســـت  ـــرده  ك ــده  ــن ب گــنــه 

او  ولی  می كند،  گناه  بنده اش  ببين!  را  خداوند  بخشش  و  لطف   
شرمسار است.

 شرمساری خداوند در برابر گناه بندگان و نهايت لطف و بخشش او

عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معُترفِ كه: «ما عَبدَْناکَ حقَّ عبادتکَِ.» 
 عابدان گوشه نشين بارگاه پرشكوه الهی، به كوتاهی خود در عبادت، اقرار 
می كنند و می گويند: (خداوندا،) آن چنان كه شايستۀ توست، تو را نپرستيديم.

 عجز و ناتوانی انسان در عبادت و شناخت خداوند
واصفان حليۀ جمالش به تحيّر، منسوب، كه: «ما عرَفناکَ حقَّ معَرِفَتک.»

سرگشتگی  با  و  حيرت زده  خداوند،  زيبايی  زيور  توصيف كنندگان   
می گويند: (خداوندا،) آن چنان كه سزاوار شناسايی توست، تو را نشناختيم.

پــرســد مـــن  ز  او  وصـــف  ــی  ــس ك پــرســدگـــر  مـــن  ز  او  وصـــف  ــی  ــس ك گـــر 
ــاز؟ ب ــد  ــوي گ ــه  چ ــان،  ــش ــی ن ب از  بــــی دل 

دلباخته  و  عاشق  منِ  بپرسد،  من  از  را  خداوند  توصيف  اگر كسی   
نمی توانم از خداوندی كه بی نشان است، چيزی بگويم.

 ناتوانی عاشق در توصيف معشوق (خداوند)
ــد ــوق ان ــش ــع ــان م ــگ ــت ــش عــاشــقــان، ك
آواز كـــشـــتـــگـــان  ز  ـــد  ـــاي ـــي ـــرن ب

 عاشقان در برابر معشوق خويش، كُشته ای بيش نيستند؛ و از كشته 
كه سخنی شنيده نمی شود.

 خاموشی و رازداری عاشقانه 
مكاشفت  بحر  در  و  فرو برده  مراقبت  جيب  به  سر  صاحبدلان،  از  جيب يكی  به  سر  صاحبدلان،  از  يكی 

مستغرق شده.
 يكی از عارفان حق بين در حال تأمّل و تفكّر عارفانه خويش بود و در 

دريای كشف حقايق الهی غوطه ور شده بود. 
 بيان تأمّل عارفانه همراه با سير در عالم حقايق عرفانی

آن گه كه از اين آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از ياران به طريق انبساط گفت: «از 
اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟»

 وقتی كه از حالت مراقبه و مكاشفه به خود آمد، يكی از دوستان از 
روی صميمت از او پرسيد: از آن بوستان حقايق و معارف الهی، چه هديه ای 

با خود آورده ای كه به ما ببخشی؟
 طلب معرفت

گفت: «به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامنی پر كنم هديۀ گفت: «به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامنی پر كنم هديۀ 
اصحاب را.»

 گفت: در ياد و خاطرم بود كه وقتی به درخت حقايق و معارف الهی 
رسيدم، مقداری از حقيقت و معرفت به عنوان هديه برای دوستان بياورم.

چون برسيدم، بوی گلم چنان مست كرد، كه دامنم از دست برفت!»
 وقتی كه رسيدم، تجلّی حقّ و معرفت، آن چنان مرا از خود بی خود 

كرد، كه اختيار خود را از دست دادم.
 سرمستی عارفانه از تجلّی حق

بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  سحر!  ــرغ  م ای 
نيامد آواز  و  ــد  ش ــان  ج را  سوخته  ــان  ك

 ای بلبل عاشق، عشق ورزی واقعی را از پروانه بياموز؛ زيرا جان خود 
را فدای معشوق (شمع) كرد ولی صدايی از او برنخاست.

 پاكبازی و بی ادّعايی و رازداری عاشق حقيقی
بی خبران اند طلبش  در  مــدّعــيــان  ــن  اي
نيامد ــاز  ب خــبــری  ــد،  ش خبر  ــه  ك را  ــان  ك

او  از  حقيقت  در  شناخته اند،  را  خدا  می كنند  ادّعا  كه  افرادی  اين   
بی خبرند؛ زيرا كسی كه خدا را شناخت، خبری از او به ديگران نخواهد رسيد. 
 نكوهش مدّعيان دروغين و بی خبر از عشق/ رازداری و سكوت عاشق
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فــارسـى (3 ) 

قصدی نپيوستی؛ و ثمرت اين تجربت، آن بود كه همه روز گرسنه بماند.

 تلاشی نمی كرد؛ و نتيجۀ اين تجربه آن شد كه هر روز گرسنه بماند.

به مفهوم قسمت های مشخّص شده، توجّه كنيد.
ــد كارن در  ــک  فل و  ــيد  خورش و  ــه  م و  ــاد  ب و  ــر  اب
ــوری ــت نخ ــه غفل ــف آریّ و ب ــه ك ــی ب ــو نان ــا ت ت
 لزوم غافل نبودن از ياد خدا و شكرگزاری در برابر نعمت های او
ــد ــرس پ ــــن  م ز  او  ـــــف  وص كـــســـی  ــــر  گ
ـــاز؟ ب ـــد  گـــوي ـــه  چ بـــی نـــشـــان  از  ـــــی دل  ب

 ناتوانی عاشق در توصيف معشوق (خداوند)
ــی ــم نگنج ــو در فه ــه ت ــن ك ــو گفت ــف ت ــوان وص نت
ــی ــم نياي ــو در وه ــه ت ــن ك ــو گفت ــبه ت ــوان ش نت

 عجز و ناتوانی انسان در توصيف خداوند
ــتيبان؟ ــون تو پش ــت را كه دارد چ ــوار امّ ــه غم دي چ
ــتيبان ــد نوح كش ــاک از موج بحر، آن را كه باش ــه ب چ

 پشت گرمی مردم به هادی و راهنمای خويش
مفهوم مشترک بيت و عبارت زير، اين است كه: «انسان در توصيف خداوند، مفهوم مشترک بيت و عبارت زير، اين است كه: «انسان در توصيف خداوند، 

عاجز و ناتوان است.»:
ــد بركش ــی  نقش ــه  ك ــد  نمی بين ــت  نقّاش ــچ  «هي
وان كه ديد از حيرتش، كلک از بنان افكنده ای» (سعدی)
ــوب منس ــر  تحيّ ــه  ب ــش  جمال ــۀ  حِلي ــان  «واصف
ــعدی) (س ــکَ»  مَعرفتَِ ــقَّ  ح ــاکَ  عَرَفن ــا  م ــه:  ك

منكَر: زشت، ناپسند. ۲شِبهْ: مانند، مثل، همسان. ۱
باسق: بلند، باليده. ۳
به . ۴ و  بمانند  در مسجد  معيّن  مدّتی  در  كه  عاكف)، كسانی  (جمعِ  عاكفان: 

عبادت پردازند.
مُمِدّ: مددكننده، ياری رساننده. ۶فايق: برگزيده، برتر. ۵
ثنا: ستايش، سپاس. ۷
زينت/ . ۸ زيور،  حليه:  ستايندگان/  وصف كنندگان،  واصف)،  (جمع  واصفان: 

تحيّر: سرگشتگی، سرگردانی/ منسوب: نسبت داده شده 
كرامت كردن: عطا كردن، بخشيدن. ۹

انابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشيمانی. ۱۰
انبساط: حالتی كه در آن احساس بيگانگی و ملاحظه و رودربايستی نباشد، . ۱۱

خودمانی شدن
پايمرد  شفيع. ۱۳شادی  سرور. ۱۲
گزينۀ «۱»؛ اعراض. ۱۵انگشت  بنان. ۱۴
گزينۀ «۲»؛ مطاع (مطيع: آن  كه فرمان می برد.). ۱۶
گزينۀ «۱»؛ انابت. ۱۸گزينۀ «۲»؛ مراقبه. ۱۷
مراقبت. ۲۰گزينۀ «۲»؛ معاملت. ۱۹
دارای نشان پيامبری  وسيم. ۲۲انبساط. ۲۱

سرور. ۲۵جود. ۲۴برگزيده و برتر  فايق . ۲۳
الف) بنات = دختران/ ب) موسم = فصل (هنگام، زمان). ۲۶
الف) مزيد (افزونی، زيادی) ≠ كاستی (�مّی)/ ب) شهد (عسل) ≠ زهر (سَم). ۲۷

الف) عزّ  مترادف: ارجمندی (�رامی شدن)/ متضاد: ذُلّ (خواری، خوارشدن). ۲۸
ب) باسق  مترادف: بلند (باليده)/ متضاد: كوتاه (رشدنكرده)

به . ۲۹ آن  معنی  است؛  مفرد  («بنان»  سرانگشت  انگشت،  بنان:  «۳»؛  گزينۀ 
صورت جمع آمده و نادرست است.)

گزينۀ «۱»؛ قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسيدن (اقَدام: قدم ها، گام ها). ۳۰
گزينۀ «۲»؛ مُمِدّ: مددكننده، ياری رساننده. ۳۱
درست (پوييدن: تلاش، رفتن، حركت به سوی مقصدی برای به دست آوردن . ۳۲

و جست وجوی چيزی)
نادرست (يقين: بی شبهه و شک بودن، امری كه واضح و ثابت شده باشد.). ۳۳
نادرست (�اينات: جمع كاينه، همۀ موجودات جهان (اعم از جاندار و غيرجاندار). ۳۴
درست (عصاره: افشره،  شيره، آبی كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر به دست آورند.). ۳۵
الف) رُستنی  نبات/ ب) اقراركننده  معترف/ پ) پادشاه  . ۳۶

مَلکِ/ ت) نيكويی  منّت
منسوب (نسبت داده شده). ۳۸بهر (از بهر: برای، جهتِ). ۳۷
ثنا (ستايش، سپاس). ۴۰باسق (بلند، باليده). ۳۹
خوان (سفره، سفرۀ فراخ و گشاده). ۴۲قربت (نزديكی، تقرّب). ۴۱
فايغ  فايق (برگزيده، برتر). ۴۴تضرّع (زاری كردن، التماس كردن). ۴۳
ثنايی  سنايی (حكيم سنايی). ۴۶بهر  بحر (دريا). ۴۵
د). ۴۷ دين (منسوب به زُمُرُّ ذمرّدين  زُمُرُّ
گزينۀ «۱»؛ متاع  مُطاع (فرمانروا، اطاعت شده). ۴۸
گزينۀ «۳»؛ كشته گان  كشتگان. ۴۹
عنابت  انابت/ زُلّ  ذُلّ (مقابل «عِزّ» و به معنی «خواری»). ۵۰
دو غلط املايی: ۱- غريبان (بيگانگان)  قريبان (نزديكان)؛ كلمۀ راهنما . ۵۱

و كمک املايی، «خويشان» است. 
و  راهنما  كلمۀ  (�ماشته شده)؛  داده شده)  منصوب  (نسبت  منسوب   -۲

كمک املايی، «كارهای مهم» است.
بندگان . ۵۲  (۴) گزينۀ  دارد.)/  املايی  اهميت  «ح»  (حرف  بحر  «۳»؛  گزينۀ 

(بنده + ان  بندگان)
گزينۀ «۲»؛ (خسته + ان  خستگان). ۵۳
گزينۀ «۴»؛ جزا (حرف «ز»، اهميت املايی دارد.). ۵۴
بحر (دريا)  بهر (برای). ۵۵
منسوب (نسبت داده شده)  منصوب (�ماشته شده) (توجّه: «هوا» با . ۵۶

«حوّا» (همسر آدم)، هم آوا نيست.)
واو ربط (هم پايه ساز). ۵۷
اولی: واو ربط (هم پايه ساز)/ دومی: واو عطف. ۵۸
واو ربط (هم پايه ساز). ۵۹
حذف به قرينۀ معنوی: بنده همان بهتر [است] كه .... ۶۰
حذف به قرينۀ لفظی: در هر نفسی دو نعمت، موجود است و بر هر نعمتی، . ۶۱

شكری واجب [است.]
حذف به قرينۀ معنوی: همه از بهرِ تو سرگشته و فرمانبردار [هستند.]. ۶۲
حذف به قرينۀ لفظی: ... فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده [بود.]. ۶۳
تركيب وصفی: همان ره/ تركيب اضافی: ذكر تو. ۶۴
تركيب وصفی: شهد فايق (نخل باسق)/ تركيب اضافی: عصارۀ تاک (قدرت او،. ۶۵

تخم خرما، تربيتش)
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ستايش ـ شكر نعمت ـ گنج حكمت (گمان)

خدا: مسند/ ره: متمّم. ۶۶
لطف و گنه: مفعول/ بنده: نهاد/ شرمسار: مسند. ۶۷
«پروانۀ . ۶۸ جای  به  اين جا  در  («سوخته»  مضافٌ اليه  سوخته:  منادا/  مرغ: 

سوخته» آمده و «صفت جانشين اسم» است.)/ جان: نهاد [كان سوخته را جان 
شد = جان آن سوخته شد. (رفت)]/ آواز: نهاد

«م» در «گلم»، مفعول و در «دامنم» مضافٌ اليه است. (بوی گلم چنان مست كرد . ۶۹
كه دامنم از دست برفت. = بوی گل، چنان من را مست كرد كه دامن از دستم رفت.)

بی حساب: صفتِ مضافٌ اليه/ همه: متمّم (همه را = به همه)/ بی دريغ: صفتِ . ۷۰
مضافٌ اليه

الف) «را» به معنی «به»: (حرف اضافه)/ ب) دايه: متمّم (دايۀ ابر بهاری را . ۷۱
فرموده. = به دايۀ ابر بهاری فرموده.)

الف) حرف اضافه به معنی «برای»/ ب) به شكر اندرش (به و اندر). ۷۲
حالت اوّل: تو راه را به من نمايی.  حالت دوم: تو راهنمای من هستی.. ۷۳

مضافٌ اليهمتمّم
الف)  دايۀ ابر بهاری را فرموده: جملۀ هسته (پايه)/ بنات نبات در مهد زمين . ۷۴

بپرورد: جملۀ وابسته (پيرو)/ ب) يک تركيب وصفی: ابر بهاری/ سه تركيب اضافی: 
دايۀ ابر، بنات نبات، مهد زمين/ پ)  به معنی «به»/ حرف اضافه

الف) چهار جمله: ۱- ای مرغ سحر (شبه جمله از نوع منادا) ۲- عشق ز . ۷۵
پروانه بياموز ۳- كان سوخته را جان شد ۴- آواز نيامد

ب) نهاد + مفعول + متمّم + فعل 
(جملۀ دوم  (...) عشق ز پروانه  بياموز.)

فعلمتمّممفعولنهاد
پ) «و»: حرف ربط (هم پايه ساز)/ «را»: فکّ اضافه؛ به جای نقش نمای «ـِ» آمده 

است. [كان سوخته را جان شد = جانِ آن سوخته شد. (رفت)]
ت) غيراسنادی («شد» در اين جا به معنی «رفت» است.)

مرغ سحر: عاشق دروغين و پرمدّعا/ پروانه: عاشق راستين و بی ادّعا. ۷۶
لب و دندان: مجاز از «تمام وجود»/ «روی» به معنی «امكان» است و در . ۷۷

و  (لب  دوزخ)،  و  (آتش  دارد./  تناسب  ايهام  دندان»  و  «لب  با  «چهره»  معنی 
دندان): مراعات نظير

الف) مجاز (لب و دندان، مجاز از «تمام وجود»)/ ب) استعاره (مخاطب قراردادن . ۷۸
«مرغ سحر» و نسبت دادن عمل «آموختن» به آن، استعاره از نوع تشخيص است./ 

پ) تلميح: اشاره به «ليسَ كَمِثلهِ شیء» (هيچ چيز، شبيه او نيست.) 
از . ۷۹ مجاز  آواز:  ب)  چمن ها»/  و  «سبزه ها  از  استعاره  زمرّدين:  فرش  الف) 

صدا/ پ) بوستان: استعاره از عالم معنويت و معرفت
به . ۸۰ «ابر»  ابر (تشبيه  به «فرّاش»)، دايۀ  «باد صبا»  باد صبا (تشبيه  فرّاش  الف) 

«دايه»)، بنات نبات (تشبيه «نبات» به «بنات»)، مهد زمين (تشبيه «زمين» به «مهد»)
ب) فرش زمرّدين و مفهوم آن، «سبزه ها و چمن ها» است.

الف) دست: مجاز از عمل و كردار/ زبان: مجاز از گفتار/ ب) ابر و باد و مه . ۸۱
و خورشيد و فلک: مجاز از كلّ آفرينش/ نان: مجاز از روزی/ كف: مجاز از دست 

نوح/ مراعات نظير: موج، بحر، كشتيبان . ۸۲ به ماجرای كشتی  اشاره  تلميح: 
(آرايه های ديگر: تشبيه: ديوار امّت (اضافۀ تشبيهی)/ اسلوب معادله: مصراع دوم، 

مثال و نمونه ای برای تأييد مفهوم مصراع اول است.)
الف) ندرد و نبرُد/ ب) فايق و باسق/ شده و گشته/ پ) موجود و واجب. ۸۳
تضمين (سعدی در اين عبارت، حديث منسوب به پيامبر ④ را آورده است.). ۸۴

مشبّه/ . ۸۵ صبا:  (باد  صبا  باد  فرّاش   -۱ تشبيهی:  اضافۀ  نوع  از  تشبيه  چهار 
فرّاش: مشبّهٌ  به) ۲- دايۀ ابر بهاری (ابر بهاری: مشبّه/ دايه: مشبّهٌ به) ۳- بنات 
نبات (نبات: مشبّه/ بنات: مشبّهٌ به) ۴- مهد زمين (زمين: مشبّه/ مهد: مشبّهٌ به)

گزينۀ «۲»؛ اسلوب معادله ندارد.. ۸۶
ساير گزينه ها: گزينۀ (۱): جناس: غيبی و عيبی

گزينۀ (۳): تضاد: (بيشی ≠ كمّی)، (بكاهی ≠ فزايی)
بودن  ستّارالعيوب  و  «علاّم الغيوب  صفات  به  اوّل  مصراع  تلميح:   :(۴) گزينۀ 

خداوند» و مصراع دوم به آيۀ ！تعزّ مَن تشَاء و تذلّ مَن تشاء＀ اشاره دارد.
برگرفته از كتاب «كليله و دمنه» به ترجمۀ «نصراالله منشی». ۸۷
ادبيات تعليمی . ۸۸
آبروی بندگان را با وجود گناهان آشكار نمی ريزد.. ۸۹
رحمت بی پايان الهی مانند باران شامل همۀ موجودات می شود.. ۹۰
هيچ كس نمی تواند با عمل و گفتار خود، شكرگزاری خداوند را به جای آورد.. ۹۱
بخشش و لطف خداوند را ببين؛ بنده اش گناه می كند ولی او شرمسار است.. ۹۲
نعمت سخاوتمندانۀ خداوند مانند سفره ای در همه جا پهن شده است.. ۹۳
يكی از عارفان در حال تأمّل و تفكّر عارفانه بود و در دريای كشف حقايق . ۹۴

الهی،  غرق شده بود.
هر نفسی كه می كشيم (دَم)، ياريگر زندگی ماست و چون بيرون می دهيم . ۹۵

(بازدم)، به وجودمان شادی می بخشد.
شكرگزاری در برابر نعمت های خداوند، باعث زيادی نعمت می شود.. ۹۶
شيرۀ درخت انگور به قدرت خداوند به عسل خالص (انگور) و هستۀ ناچيز . ۹۷

خرما در اثر توجّه و پرورش او به نخلی بلند و استوار تبديل می شود.
(خدايا) همۀ كم و زياد شدن ها (ذلّت و عزّت بندگان) به دست توست.. ۹۸
(خدايا) نمی توان تو را به چيزی مانند كرد، زيرا تو در خيال محدود ما نمی آيی.. ۹۹
(خداوند) به باد صبا ـ كه همچون فرش گستری است، ـ گفته تا سبزه ها . ۱۰۰

و چمن ها را ـ كه همانند فرشی سبزرنگ هستند، ـ بر روی زمين، پهن كند.
(خدايا) نمی توان تو را توصيف كرد، چون تو در محدودۀ ادراک ما نمی گنجی.. ۱۰۱
(خدايا) تو سراسر ارجمندی، شكوه، علم، يقين (وجود بی شبهه)، روشنايی، . ۱۰۲

شادمانی، بخشش و پاداش هستی.
اگر كسی توصيف خداوند را از من بپرسد، منِ عاشق و دلباخته نمی توانم . ۱۰۳

از خداوندی كه بی نشان است، چيزی بگويم.
عابدان گوشه نشين بارگاه پرشكوه الهی به كوتاهی خود در عبادت، اقرار . ۱۰۴

می كنند و می گويند: (خدايا) آن چنان كه شايستۀ توست، تو را نپرستيديم.
توصيف كنندگان زيور زيبايی خداوند، حيرت زده و با سرگشتگی می گويند: . ۱۰۵

(خدايا) آن چنان كه سزاوار شناسايی توست، تو را نشناختيم.
(خدايا) اين تويی كه فضل و بخشش می نمايی و شايستۀ ستايش هستی.. ۱۰۶
بار ديگر با التماس و زاری، خداوند را صدا می زند. . ۱۰۷
شكوفه ها را مانند كلاه هايی بر سر شاخه های كودک مانند می گذارد.. ۱۰۸
تجلّی معرفت حق، آن چنان مرا از خود بی خود كرد كه اختيار خود را از . ۱۰۹

دست دادم.
او/ . ۱۱۰ از شفاعت  برخورداری  و  پيامبر  به  مسلمانان  پشت گرمی  اوّل:  مصراع 

مصراع دوم: پشت گرمی مردم به هادی و راهنمای خويش
ناتوانی عاشق در توصيف معشوق (خداوند). ۱۱۱
بی اختيار و بی اراده شدن. ۱۱۲
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